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 ازمنابع علمی وتاریخی   

        *****                                                           

                                                             قسمت سوم                 

   برای خود خلق میکند        این نه تنها که بشر کاری

                                                       بلکه کارهم انسان را خلق میکند         

 ینست او ا مقصود؛  بل وجود دارد وکا ر تا ثیر متقا ن نسا که بین ا است معتقد مارکس

دراثر تجربه که خود نوعی ازکار متجسسا نه درطبیعت ا ست ؛ پیشرفت میکند که انسان 

                                                                                            وبرعلم واگاهی اش افزود میشود.

رش از دنیای  انسان را نسبت به کاون را اگاه وبزرگ   نسا ست که ا پس این تجربه ا   

دراثر زیا د شد ن تجربه ومعلوم اتش ؛ ابزار ن  واین انسا جیوانات جدا وانسان می سازد

 ست  روابط خاصی  ؛ این ابزار که وسیله معشیت ا های زند گی خودرا تکا مل می بخشد

میان افراد بشر ایجاد میکند واین روابط روابطی است که توجیه کننده وضع موجود است  

به یک حال باقی نمی ماند  بلکه رشد « سرمایه داران» ولی ابزار تولید ومحصول تولید 

                                                             وتکامل پیدا کرده وروابطی که بر اساس روابط تولید گذ شته بود نا رسا شود.

لق یاهست کننده انسا ن می نامد ضرورپنداشته میشود که  کار را خا مارکس ازآنجا که   

تا درمورد اگاهی  ن بپردازیم  مکث نموده به تفسیر آ فلسفه مارکسبطورفشرده درمورد 

.                                                                                                        ست آوریم  بد

 لی فلسفه جد نامیده میشود که ازسه بخش :« لیکتیک تریالیسم دیا ما» فلسفه مارکس   

  ست شده اتشکیل  ریخی  تریالیسم تا مان  هما یا  فلسفه پرکسس ؛  و ماتریالیسم فلسفی

ما  –کرده اند  عنوان  را درهمین بخش اخر یعنی ما تریا لیسم تا ریخی مارکس وابتکار 

ی از فلسفه مارکس به بحث خود می یک ازاین بخش ها هر درمورد   ترتیب  دراینجا به

                                                                                       پردازیم :

 : فلسفه جدلي يا منطق ماركسفصل نخست 

با خلاصه كردن سير  ] ( 1: ) ين قسمت تحت عنوان " دو نوع فلسفه " مي گويد  در ا     
رتي  يا به عبا فلسفه   هرگز بيش از دو يشه فلسفي به حد افراط ، مي توان گفت  يل اند طو

يا   ن فلسفه شد و  فلسفه هستيست :  شته ا ن بيني وجود ندا طريقه جهاديگر بيش از دو 
حقوقي روم و  و مكتب   حكمت ارسطو  فلسفه پندار و فلسفه زندگي . فلسفه نوع اول كه از

ريشه   همچنين حكمت علماي ديني مسيحي ) حداقل علماي ديني مسيحي كشورهاي لاتين (



يني مسيحي به شمار مي رفت و  و فلسفه طلاب دمي گيرد ، قرنها فلسفه كلاسيك غرب 
 . بود فلسفه دكارتهمچنين 

ير روح ، حقيقت و اصول اخلاقي معتقد است : آنچه در  پذ يت تغيير نا اين فلسفه به ابد   
حقيقت خواهد داشت . راستي ،  و هميشه   دارد  نيز حقيقت  امروز  شته حقيقت داشته گذ

ست يعني خارج از  جاوداني ا  ست كه سي از وجود يزداني ا انعكا زيبايي و درستي تماما  
زمان قرار دارد زيرا زمان به معناي تغييرات است و خدا كه يك باره به كمال رسيده است 

از ارسطو توسط   ير نيست . فلسفه نوع دوم كه حكمت شدن است و دو قرن پيش تغيير پذ
  . ست برخلاف فلسفه قبل با زمان در آميخته ا ن شده بود ني بيا نخستين فيلسوفهاي يونا

هرگز نمي توان در يك رودخانه دوبار آب  . ري است مي گفت : "همه چيز جا هراكليت   
منجر مي شود  تني كرد " . حكمتي است مبتني بر تحول كه به طور مستقيم به فلسفه تاريخ 

بلكه   كن نيست فلسفه اي سا  فلسفهميد . اين  در صورتي كه فلسفه پيشين به منطق مي انجا
يشه قابل لمس است و لذا نخستين  ، نخستين اند ن " شدمي گويد : هگلداراي تحرك است .

. مي بينيم  [لي هستند  ليكه هستي و نيستي مفاهيم انتزاعي تو خا ست در حا شناخت ذهني ا
 كه مؤلف اين كتاب يك برداشت كلي از همه فلسفه هاي جهان دارد

يع است و مي گويد همه فلسفه  شت مختص به او نيست و در اروپا شا كه البته اين بردا    
يم تا عصرحاضر به وجود آمده است با تمام اختلافهايي كه با يكديگر دارند  يي كه از قد ها

 - 2    بودن  بر  فلسفه هايي كه مبتني است - 1 در دو گروه و دو شاخه قرار مي گيرند :
يا   و  بودن يا  هستي  را فلسفه  اول . فلسفه هاي نوع شدنفلسفه هايي كه مبتني است بر 

 ميگويند ( 2 ) ر فلسفه پندا

                                                                                  :رکس ليسم فلسفی ما ماتريافصل دوم 

ازما ترياليسم فلسفی  يا فلسفه ای مادی گرايی  خود را از  دوقسمت عمده  مارکس        

استفاده کرده است ياکه بکاربرده است.                                                                               فويرباخ

: يعنی انکار هرگونه  وجود  ماوراء الطبيعه نفی ايده آليسم وبازگشت به ماترياليسم: يک

واينکه وجودمنحصر درماده ا ست.                                                                                             

کرده   را نفی  ماوراء الطبيعه  ازيکطرف  فويرباخ  درين زمينه:  مسله انسان گرايیدو:

يک فلسفه برای اخلاق بوجود آورد واظهارداشت که هم ميشود انسا ن   وازطرف ديگرهم 

 شريف وبا اخلاق بود وهم منکر ماوراء الطبيعه.

ديگر ريشه فلسفه مارکس را در فلسفه هگل دانسته اند. به اين صورت که يک اما از جهتی 
و يک مراحل ديگری را طی کرد  نوع پيشروی نسبت به افکار هگل پيدا شد و از او گذشت

و اساس فلسفه مارکس، ماديت تاريخی شد. اما هگل که پندارگرا بود، نتيجه حرف او در 
باب تفسير تاريخ اين بود که با انسان است که تاريخ به وجود می آيد و با انسان است که 

اقعيت تاريخ فلسفه تاريخ بوجود می آيد يعنی تاريخ خودش يک واقعيتی دارد و درک اين و
واقعيت ديگری است. اما مارکس درست نقطه مقابل هگل را اظهار کرده و می گويد: انسان 

 .نيست که تاريخ را به وجود آورده، بلکه تاريخ است که انسان را به وجود آورده است



 

« تاريخ انسان را بوجود آورده» و « انسان را تاريخ بوجود آورده»اما فاصله اين دو فکر 
دو مرحله طی شد. يک مرحله توسط فوئر باخ و يک مرحله توسط مارکس. فوئر باخ در 

دين را مظهر يا عامل اساسی اينکه انسان خودش را منکر شناخت دين کرد می دانست. اما 
جنبه عملی قضيه اين است که انسان بار ديگر بايد به خودش بازگردد و با انکار دين است 

 .باز می گردد که انسان بار ديگر به خودش

 

حرف های فوئر باخ برای مارکس و مارکسيستها، يک مبنای فلسفی برای اصالت انسان به 
وجود آورد، چراکه اين ها که منکر خدا بودند، دوست داشتند روی انسان کار کرده باشند و 

کس ها قضيه را درست برعاين کار را فوئر باخ برای آنها انجام داد. اما در ادامه مارکسيست
کردند و گفتند اعتقاد به خدا مستلزم نفی انسانيت است و با انکار خدا است که انسانيت در 

 .جای خودش قرار می گيرد و معنويات انسان از آن خودش می شود

 

 ماترياليسم تاريخی مارکسفصل سوم 

 

 اصطلاح مادی گرائی تاريخی را ظاهرا خود مارکس به کار نبرده است؛ بلکه بعدها انگلس
بر اساس نظريات مارکس اين اصطلاح را اختراع کرده است. مادی گرائی تاريخی که از 
شاهکارهای مارکس به شمار می رود فلسفه تاريخ او است و امروزه علمی به نام فلسفه 
تاريخ نيز به وجود آمده است. فلسفه تاريخ عبارت است از توضيح جهان بر اساس ماديت، 

و شناسائی تاريخ و جامعه انسانی است بر اساس ماديت طبق   يحو ماترياليسم تاريخی توض
بنيادهای اقتصادی جامعه. به عبارت ديگر ماترياليسم تاريخی، قوانين کلی تکامل اجتماعی 

 .را بيان می دارد

 

در حقيقت مقصود از ماترياليسم تاريخی فهم اين مسئله است که تاريخ چگونه به وجود می 
چيست؟ آيا تاريخ مولود بازی کورکورانه تصادفات است؟ يا اينکه  آيد و نيروی محرک آن

تاريخ بر حسب تقدير تغييرناپذير ايجاد می شود؟ آيا حوادث تاريخی به هم مربوطند يا اينکه 
 مستقل از هم وقوع می يابند؟

 

شايان ذکر است که ماترياليسم تاريخی را می توان تفسير تاريخی از مناسبات اقتصادی و 
تفسير اقتصادی از تاريخ و در تعبير دقيقتر تفسير تاريخی و اقتصادی از انسان ناميد. در 

های ديالکتيکی توضيح اين ادعا می توان گفت تاريخ بر حسب حوادث مرتبطی که طبق قانون
در تکامل اند، به وجود می آيد. در حقيقت نيروهای توليدی و روابط توليدی به وجود آوردنده 

 .سوب می شوندتاريخ مح



 

ها روابط اجتماعی مستقل از اراده انسان، برقرار می شوند و شناسائی از نظر مارکسيست
توانيم جريان تاريخ را با تجزيه و تحليل تاريخ، شناسائی اين روابط است نه افکار. ما می

ساختمان اجتماعات، عوامل و روابط توليدی بررسی کنيم و حال آنکه مطالعه نحوه تفکر 
 .افراد به شناسائی تاريخ منجر نخواهد شد

 

مارکس در اين قسمت از نظريه خود می گويد: اقتصاد است که تاريخ را به وجود می آورد 
و اقتصاد نيز به وسيله ابزار توليد به وجود می آيد. و اين همان مادی گرائی تاريخی است. 

، بلکه کار هم انسان را خلق مارکس می گويد تنها بشر نيست که کار خودش را خلق می کند
کند. به عبارتی ديگر مارکس معتقد است که بين انسان و کار تأثير متقابل وجود دارد. می

مقصود او اين است که انسان در اثر تجربه که خود نوعی کار متجسسانه در طبيعت است، 
 .پيشرفت می کند و بر علمش افزوده می شود

 

و انسان را می سازد و انسان در اثر زياد شدن تجربه و  پس تجربه انسان را بزرگ می کند
معلوماتش، ابزارهای زندگی خود را تکامل می بخشد. اين ابزار که وسيله معاش است روابط 
خاصی ميان افراد بشر ايجاب می کند و اين روابط، روابطی است که توجيه کننده وضع 

اند، بلکه رشد و تکامل پيدا کرده و موجود است، ولی ابزار توليد به يک حال باقی نمی م
 .روابطی که بر اساس روابط توليد گذشته بود، نارسا می شود

 

، يک مبنای اقتصادی که زيربنا ناميده می شود و شاخه های آن که روبنا نام در هر جامعه
دارد تشخيص داده می شود. سپس نوعی تضاد ميان روابط موجود يعنی روبنا ها و زيربناها 

ابزار توليد به وجود می آيد. با به وجود آمدن اين تناقض در درون جامعه کشمکش به يعنی 
وجود می آيد و تضادها کم کم بيشتر می شود و در انتها منجر می شود به شکست وضع 
سابق يعنی نيروهای وابسته به روبناهای متناسب با وضع کهنه و پيروزی وضع جديد يعنی 

 .ی جديد متناسب با ابزار تکامل يافتهنيروهای وابسته به روبناها

 

توضيح بيشتر آنکه در چهارچوب تناقض بين عوامل و روابط توليدی، يک طبقه وابسته بر 
روابط توليدی کهنه و منحط است و در نتيجه به صورت مانعی در راه تکامل عوامل توليدی 

ست. و به جای آنکه در می آيد و طبقه ديگر بر عکس مترقی و معرف روابط توليدی جديد ا
به صورت مانعی در راه تکامل عوامل توليد درآيد، رشد اين عوامل را تسريع می کند. لذا 
با آنکه در تمامی تحولاتی که در جوامع رخ می دهد اين مغز بشر است که رو به تکامل می 

 .رود، اما مارکس می گويد همه اين تغيير و تحولات ساخته وضع اقتصادی موجود است

 

مارکسيستها می گويند ديالکتيک عوامل و روابط توليدی، تئوری انقلاب را به وجود می 
آورد. با چنين ديدی از تاريخ ديگر انقلابات، حوادث تصادفی سياسی به شمار نمی روند، 



بلکه توضيح يک ضرورت تاريخی محسوب می گردند. انقلابات هنگامی روی می دهند که 
وع آنها آماده باشند، هيچ نظام اجتماعی پيش از تغيير عوامل شرايط توليدی و طبقاتی وق

توليدی، از بين نمی رود و روابط توليدی عاليتر ظاهر نمی شود، پيش از آنکه شرايط مادی 
 .وجود آنها را در رحم اجتماع کهنه پرورش داده باشند

 

ان مولود واقعيت واقعيت اجتماعی مولود آگاهی و شعور انسان نيست، بلکه فکر و آگاهی انس
بنابراين نحوه تفکر انسان، تابعی از شرايط توليدی و طبقاتی است، بنابراين عامل  .است

 .فکر و آگاهی در تکوين حوادث تاريخی و سرعت يا کندی آنها موثر است

 

در مکتب مارکسيسم، انسان نيز نفی ماوراء الطبيعه بدين ترتيب به دنبال جهان بينی مادی و 
ديشه و اراده، ساخته و پرداخته طبيعت بی انديشه و بی اراده است و بايد سازنده با وجود ان

خود و نويسنده تاريخش باشد. نه تنها سازنده خود و خواسته ها و معتقداتش می باشد بلکه 
 .در عين حال هدف و معشوق مطلوب خويش نيز هست

 

گردد و خلاف اين نظر میمسلک اصالت انسان منتهی به مسلک انسان خدائی يا خود هدفی 
و انحطاط را « از خود بيگانگی»فکر کردن و دلبستگی به چيز ديگری غير از خود داشتن 

به وجود می آورد. در بحث آينده فلسفه پراکسيس را که مارکس در آن به عمل در برابر 
انه انديشه می پردازد خواهيم پرداخت و همچنين به بررسی اقتصادی تاريخ )دورانهای پنجگ

 .و نظام های اجتماعی و مبارزات طبقاتی( در نظر مارکس می نشينيم

 

 :منابع

 1359بررسی انتقادی مارکسيسم، سيد علی اکبر طاهائی، نشر نهضت زنان مسلمان،  .1

 1363نقدی بر مارکسيسم، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، چاپ اول،  .2

 ثت، چاپ چهارمعلمی بودن مارکسيسم، مهدی سحاب، انتشارات بع .3

مارکس و مارکسيسم، آندره پی يتر، ترجمه شجاع الدين ضيائيان، انتشارات دانشگاه  .4
 تهران

 نتیجه :
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درجامعه بعنوان انسا ن  اجتماعی  ومولد  یا با سهمگیری خود درامر تولید ثا بت میسازد 

ه  بگونه پس آنها یکه کا ر نمیکنند ودرروند تولید سهم نمیگیرند انسا نا ن کامل نبوده  بلک

پرازیتی در جامعه زندگی میکنند واز نعمت تولید دیگران با حیله و فریب زند گی میکنند 
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